
مجموعه شعر : در آستانه                                                   احمد شاملو  

 

     1        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 

 
 احمد شاملو

 

http://www.nrabie.com/


مجموعه شعر : در آستانه                                                   احمد شاملو  

 

     2        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

کایت  مطرب درآمد:          ح

،:          هاسمیک  با آیدا

 ایرج کابلی به :         ظلماتِ مطلقِ نابینایی

 واحد اسکندری  به     :     …درکجاییحجمِ قیرینِ نه

 نورالدین سالمی و تاجزرین به :         …درپيچيده به خويش

 میترا اسپهبد به:          جانطبيعتِ بی

 باید اسِتاد و فرود آمد:          در آستانه

 چیزی به جا نماند:          ی احوالخلاصه
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 مرتضا کیوان ی جاودانبه یادِ زنده:          …آن روز در این وادی

 شب :         خاطره

 زند این ساز؟بر کدام جنازه زار می:          ؟…زندجنازه زار میبر کدام 

 محمدجواد گلبن به :         …ما نیز

 هوشنگ گلشیری  به:          …قناری گفت

 نه عادلانه نه زیبا بود:          …نه عادلانه نه زیبا بود

 آن روی دیگرت :         …آن روی دیگرت

 ايسای شاعر به:          …یکی کودک بودن
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 ی آمودریابر این کناره تا کرانه:          ترانه

 زمین را انعطافی نبود:          سِفرِْ شهُود

 قفس:          …قفس قفس این قفس

 جوشان از خشم:          …جوشان از خشم

 لب را با لب:          بوسه

یانِ بیابانی  سر سرتاسر در سراسرِ دشتسربه:          گدا

 آن دلَّادلَِّ حیات:         ربب 
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 :     های زمستانیطرح

 پُُجوش و جنجالِ کلاغان گیِردچرکم .    ۱

 .  آسمان  ۲

 جمشید لطفی به:          طرحِ بارانی

 عشق  ناگهان:          میلاد

 قلییه مردی بود حسین:          ی مردی که لب نداشتقصه
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کایت  ح

 مطرب درآمد

کاوکِ   .ی سازشیی بر دستهسرزندهبا چ

 مهمانانِ سرخوشی

 .به پایکوبی برخاستند

 ی مغموماز چشمِ ینگه

گاه  آن

 یادِ سوزانِ عشقی ممنوع را 
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 ییقطره

 .به زیر غلتید

  

□ 

  

 عروس را 

 .بازوی آز با خود برد

 .سرخوشانِ خسته پُاکندند

 مطرب بازگشت
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 با ساز و

 ها در سرشآخرین زخمه

 .هششاباشِ کلان در کلا

  

 تالارِ آشوب تهی ماند

 ی چیل وبا سفره

 باژگون و کرسی

وبِ خاموشِ نوازندگان
ّ
 سک
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کاوکی مرُده  و چ

 .بر فرشِ سردِ آجُرش

  
 ۱۶۶۱فروردینِ  ۶
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 هاسمیک

،  با آیدا

 «مادر»در ستايشِ بانوی 

 های یاس آمده بودیبا خوشه

 تأییدِ حضورت

 کس را به شانه بر

 .نهادباری نمی

  

http://www.nrabie.com/


مجموعه شعر : در آستانه                                                   احمد شاملو  

 

     11        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 بلورِ سرانگشتانت به ده هلِالَکِ ماه

کایتِ مردی می  گفتدر معرضِ خورشید از ح

کاشفه بود  که صفای م

 ی غُبُت را و هراسِ بیشه

 هجا به هجا

 .دریافته بود

  

□ 
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 خفتیمی

 دیدیمآمدیم و میمی

 که جانت

 ستگناهیترنمِ بی

 راست همچون سازی در توفانِ سازها

 که تنها

 به صدای خويش

 :دهدش نمیگو
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 کلافی سردرخويش

 شود،گشوده می

 ربُایی هوشنغمه

گان  که جز در استدراکِ هم

 .نمایدخودی نمی

  

گاهت نمی  !کردیم، دریغان

 اتیی شيفته بودیم که در پسِ پُشتِ حضورِ مهتابیبه مایه
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 حیات را 

 .یافتبه کنایه درمی

  

 !بار بلورِ حیاتدههایت کی چنین بربالیده بودی ای هلِالکِ ناخن

 به کدام ساعتِ سعد

 بربالیده بودی؟

  
 ۱۶۶۱آذرِ 
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 ظلماتِ مطلقِ نابینایی

 ایرج کابلی به

  

 .ظلماتِ مطلقِ نابینایی

 .زای تنهاییاحساسِ مرگ

 گذرد(ست؟ )از ذهنت میــ چه ساعتی»

 چه روزی؟
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 چه ماهی

 «از چه سالِ کدام قرنِ کدام تاریخِ کدام سیاره؟

  

 یی ناگاهسرُفهتک

 .تنگ از کنارِ تو

  

 !بخشِ همچراغیآه، احساسِ رهایی

  
 ۱۶۳۱مهرِ  ۱
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 …درکجاییحجمِ قیرینِ نه

 واحد اسکندری  به

 درکجایی،حجمِ قیرینِ نه

 .درزمانینادرَکجایی و بی

  

گاه  و آن

 احساسِ سرانگشتانِ نیازِ کسی را جُستن
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کان  در زمان و م

 :به مهربانی

  

 «!اینجا هستم ــ من هم»

  

 شودیی که غلتاغلت تکرار میپچپچه

کانیتا دوردست  .های لام

  

□ 
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 داستانیمرموزِ هم کشفِ سحابی

 .در تلنگرِ زودگذرِ شهابی انسانی

  
 ۱۶۳۱مهرِ  ۱
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 …درپيچيده به خويش

 نورالدین سالمی و تاجزرین به

 واردرپيچيده به خويش جنین

کارِ تو   کند،میکه پیرامنت ان

 

 ی خوفِ سیاهی به زهدان مانندهدر چنبره

 .در ظلماتی از غلظتِ سرُخِ کینه یا تحقیر

 ی جدال درآییــ رها شو تا به معرکه»
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 «!نایافته جنینیحتا به هیأتِ شکل

  

 میلادت مبارک ای واحدِ آماری 

 !ای قربانیِ کاهشِ نوزادمْرگی

  
 ۱۶۳۱مهرِ  ۱
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 جانطبيعتِ بی

 اسپهبدمیترا  به

 ی کاغذدسته

 بر میز

گاهِ آفتاب ستین ن
نخ
 .در 

  

 کتابی مبهم و

گاری خاکسترشده کنارِ فنجانِ چای از یادرفته  .سی
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 بحثی ممنوع

 .در ذهن

  
 ۱۶۳۱آذرِ 
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 در آستانه

 باید اسِتاد و فرود آمد

رد،  بر آستانِ دری که کوبه ندا

 توست وباشی دربان به انتظارِ گاه آمدهچرا که اگر به

 گاهاگر بی

 .آیدات پاسخی نمیبه درکوفتن

 کوتاه است در، 

 .پس آن به که فروتن باشی
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 پُداخته توانی بودیی نیکآیینه

 آنجا

 تا آراستگی را 

 پیش از درآمدن

 در خود نظری کنی

 ن، مهمانای توهمِ توست نه انبوهیی آن سوی در زادههرچند که غلغله

 که آنجا

 تو را 
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 .ر سی تکسی به انتظا

 که آنجا

 جنبش شاید،

 :یی در کار سی تاما جُنبنده

 نه ارواح و نه اشباح و نه قديسانِ کافورینه به کف

 گاوسر به مشتنه عفریتانِ آتشین

 دارشخورده با کلاهِ بوقیِ منگولهنه شیطانِ بُهتان

 های متُنافی. ــقانونِ مطلقی بینه ملغمه
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 تنها تو

 آنجا موجودیتِ مطلقی،

 موجودیتِ محض،

 یابی و غیابتچرا که در غیابِ خود ادامه می

 .حضورِ قاطعِ اعجاز است

 ی ناگزیرگذارت از آستانه

 :ظلمات است در نامتناهی قطرانی فروچکیدن قطره

 ــ دریغا»
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 کاشکاش ایای

 قضاوتی قضاوتی قضاوتی

 درکار درکار درکار

 ــ« بود!می

 شاید اگرت توانِ شنفتن بود

 دــخورشیهای بیاکِ آوازِ فروچکیدنِ خود را در تالارِ خاموشِ کهکشانپژو 

ستِ آوارِ دریغ  چون هرَُّ

 :شنیدیمی
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 ــ کاشکی کاشکی»

 داوری داوری داوری 

 «...درکار درکار درکار درکار

 .ردای شومِ قاضیاناما داوری آن سوی در نشسته است، بی

 ذاتش درایت و انصاف

 هیأتش زمان. ــ

 .ات تا جاودانِ جاویدان در گذرگاهِ ادوار داوری خواهد شدخاطرهو 

  

□ 

http://www.nrabie.com/


مجموعه شعر : در آستانه                                                   احمد شاملو  

 

     30        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

  

 !بدرود

دِ بدرود! )چنین گوید  (:شاعر بامدا

 ی اجبارگذرم از آستانهرقصان می

 .شادمانه و شاکر

  

 :از بیرون به درون آمدم

 از منظر

اره به ناظر. ــ
ّ
 به نظ
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 یی، ــ هیأتِ برکههیأتِ سنگی نه بهیی نه به نه به هیأتِ گیاهی نه به هیأتِ پُوانه

 زاده شدم« ما»من به هیأتِ 

 به هیأتِ پُشُکوهِ انسان

 کمانِ پُوانه بنشینمتا در بهارِ گیاه به تماشای رنگین

 غُورِ کوه را دریابم و هیبتِ دریا را بشنوم

 ی خود را بشناسم و جهان را به قدرِ همت و فرصتِ خويش معنا دهمتا شریطه

 دستکارستانی از اینکه 

 از توانِ درخت و پُنده و صخره و آبشار

http://www.nrabie.com/


مجموعه شعر : در آستانه                                                   احمد شاملو  

 

     32        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 .بیرون است

  

 :انسان زاده شدن تجسّدِ وظيفه بود

 شدنداشتهداشتن و دوستتوانِ دوست

 توانِ شنفتن

 توانِ دیدن و گفتن

 شدنتوانِ اندهُگین و شادمان

 توانِ خندیدن به وسعتِ دل، توانِ گريستن از سوُیدای جان

 گردن به غُور برافراشتن در ارتفاعِ شُکوهناکِ فروتنیتوانِ 
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 توانِ جلیلِ به دوش بردنِ بارِ امانت

 و توانِ غمناکِ تحملِ تنهایی

 تنهایی

 تنهایی

 .تنهایی عریان

  

 انسان

 .دشواری وظيفه است
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□ 

  

 انداز را به جان دربرکشمام آزاد نبود تا هر چشمدستانِ بسته

 پُنده هر نغمه و هر چشمه و هر

گاهِ دیگر  هر بدَرِ کامل و هر پَ

 .هر قلّه و هر درخت و هر انسانِ دیگر را 

  

 بسته گذشتم دست و دهان بستهبسته دهانرخصتِ زيستن را دست

 گذشتیم
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 و منظرِ جهان را 

 تنها

 حصارِ شرارت دیدیم و چشمیی تنگاز رخنه

 اکنون

 کوبه در برابر وآنک درَِ کوتاهِ بی

 بانِ متظظر! ــآنک اشارتِ در

 امدالانِ تنگی را که درنوشته 

 به وداع
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 :نگرمفراپُشت می

  

کاه بود  فرصت کوتاه بود و سفر جان

گانه بود و هیچ کم نداشت  .اما ی

  

 !به جان منت پذیرم و حق گزارم

دِ چنین گفت)  (.خسته بامدا

  
 ۱۶۳۱آبانِ  ۲۲
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 ی احوالخلاصه

 چیزی به جا نماند

 حتا

 که نفرینی

 .ی راهم کندبدرقه

  

گامِ پدربا اذانِ بی  هن

 به جهان آمدم
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 پلیدکدر دستانِ ماماچه

 که قضا را 

 .وضو ساخته بود

  

 هوا را مصرف کردم

 اقیانوس را مصرف کردم

 سیاره را مصرف کردم

 خدا را مصرف کردم

 

http://www.nrabie.com/


مجموعه شعر : در آستانه                                                   احمد شاملو  

 

     39        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 

 و لعنت شدن را، بر جای،

 .چیزی به جای بِنمَاندم

  
 ۱۶۳۱دی  ۱
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 …وادی آن روز در این

 مرتضا کیوان ی جاودانبه یادِ زنده

 آن روز در این وادی پاتاوه گشادیم

 .یی اینجا در خاک نهادیمکه مرده

  
  

 چراغش به پُفی مرُد و

 ظلمت به جانش درنش ت
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 اما

 اندازِ جهانچشم

 همچنان شناور ماند

 .در روزِ جهان

  

 گانمرُدِ

 در شبِ خويش

 مانندبهره میاز مشاهده بی

 اما بندِ نافِ پیوند
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 دستهم از آن

 به جای است. ــ

گاهی کن  :یکی واگرَد و به دیروز ن

 .آن سوی فرداها بود که جهان به آینده پا نهاد

  
 ۱۶۳۲فروردینِ  ۳
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 خاطره

 شب

 سراسر

 زنجیرِ زنجره بود

 تا سحر،

 سحرگه

 ی دردناگاه با قشُعَرْیرهبه

 ی جانِ مادر لطمه
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 جنگل

 از خواب واگشود

 مژگانِ حیرانِ برگش را 

 ی مرگش را،پلکِ آشفته

 زنجیری  ی ازُگلَِ ارّهو نعره

 سرُخ

 نگرانِ دره بر سبزیِ

 .فروريخت
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□ 

  

 تا به کسالتِ زردِ تابستان پناه آریم

 دلشکسته

 .ترکِ کوه گفتیمبه

  
 ۱۶۳۲شهريورِ  ۱۲
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 ؟…زندبر کدام جنازه زار می

 ساز؟زند این بر کدام جنازه زار می

 گریدی پنهان میبر کدام مرُده

 زمان؟این سازِ بی

 در کدام غار

 ی نادان؟موید این سیم و زهِ، این پنجهبر کدام تاریخ می

ر برخیزد مردمِ بی   لبخندبگذا

ر برخیزد  !بگذا
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 زاری در باغچه بس تلخ است

 ی صافیزاری بر چشمه

 زاری بر لقاحِ شکوفه بس تلخ است

 لندِ نسیمزاری بر شراعِ ب 

رِ سبزبالا بس تلخ است  .زاری بر سپیدا

 گوی تباهی؟کند این مديحهی لاجوردینِ ماهی و باد چه میبر برکه

 کندمطربِ گورخانه به شهر اندر چه می

 گناهی؟های بیزیرِ دريچه
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ر برخیزد مردمِ بی  لبخندبگذا

ر برخیزد  !بگذا

  
 ۱۶۳۲شهريورِ  ۱۱
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 …ما نیز

 گلبنمحمدجواد  به

 ما نیز روزگاری 

 ترََکیی ازاین پیشیی سالی قرنی هزارهلحظه

 جای ايستاده بودیم،هم در این

 بر این سیّاره بر این خاک

 دست ــازایندر مجالی تنگ ــ هم

 در حریرِ ظلمات، در کتانِ آفتاب
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 ی مهتابدر ايوانِ گسترده

 در تارهای باران

 در شادروَْانِ بوران

 ی شادیدر حجله

 در حصارِ اندوه

  

 تنها با خود

 تنها با دیگران

گانه در عشق  ی
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گانه در سرود  ی

 سرشار از حیات

 .سرشار از مرگ

  

□ 

  

 ایمما نیز گذشته

 چون تو بر این سیاره بر این خاک

 در مجالِ تنگِ سالی چند
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 ای اکنونجا که تو ايستادههم از این

 فروتن یا فرومایه

 خندان یا غمین

 بارانپای یا گر سبک

 .آزاد یا گرفتار

  

□ 

 ما نیز 
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 روزگاری 

 .آری 

  

 آری 

 ما نیز

 ...روزگاری 

  
 ۱۶۳۲دی  ۲۲
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 …قناری گفت

 هوشنگ گلشیری  به

  

 ی ماقناری گفت: ــ کرُه

 .دانِ چینیهای زرین و چینهها با میلهی قفسکرُه

 اش به محیطی تعبیر کردسینی هفتسرُخِ سفره ماهی 

 که هر بهار

 .شودمیمتبلور 
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 ی منکرکس گفت: ــ سیاره

 همتایی که در آنی بیسیاره

 مرگ

 .آفریندمائده می

  

 کوسه گفت: ــ زمین

 .هاخیزِ اقیانوسی برکتسفره
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 انسان سخنی نگفت

 تنها او بود که جامه به تن داشت

 .و آستینش از اشک ترَ بود

  
 ۱۶۳۲فروردین  ۲
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 …نه عادلانه نه زیبا بود

 عادلانه نه زیبا بودنه 

 جهان

 .پیش از آن که ما به صحنه برآییم

 نایافته انديشیدیمبه عدلِ دست 

 و زیبایی

 .در وجود آمد

 ۱۶۳۶ 
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 …آن روی دیگرت

 آن روی دیگرت

 ستباری هلاکت زشتی

 !بخشِ ژانوسای نیمرخِ حیات

  
۱۶۳۶ 
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 …یکی کودک بودن

 ايسای شاعر به

 یکی کودک بودن

 !آه

 ی غُشِ آن توپِ آشتیبودن در لحظهیکی کودک 

 و گردشِ مبهوتِ سیبِ سرُخ

 .بر آیینه
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 یکی کودک بودن

 در این روزِ دبستانِ بسته

ستین برفِ سنگینو خشِ
نخ
 بارخشِ 

 .بر آدمکِ سردِ باغچه

  

□ 

  

 امتیازدر این روزِ بی

 تنها
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 مگر

 .یکی کودک بودن

  
 ۱۶۳۶فروردینِ  ۲۶
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 ترانه

 ی آمودریاتا کرانهبر این کناره 

 :گذشت که دگر سی تآبی می

 رودی که به روزگارانِ دراز سرُید و از یاد شد

 .رودی که فروخشکید و بر باد شد

  

 بر این امواج تا رودبارانِ سند

 :گذشت که دگر سی تزورقی می
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 زورقی که روزی چند در خاطری نقش ب ت

 .وانگه به خرسنگی برآمد و درهم شک ت

  

 زورق از بندری به شهربْندری بر این 

 :کشید که دگر سی تبانی پارو میزورق

 ش دیده به راه داشتپاروکشی که هر سفر شوریده دختری 

 .کاشتکه به امیدی مبهم نهالِ آرزویی به دل می

 بر این رودِ پادرجای 
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 :امیدی درخشید که دگر سی ت

 نمودامیدِ سعادتی که پابرجا می

 . جز خوابی گذرا نبودلیکن در بسترِ خويش به

  
 ۱۶۳۶تیرِ 
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 سفِْرِ شُهود

 زمین را انعطافی نبود

 یی آتی بودسیاره

ه سنگی بود
ّ
 لُکِ

 آونگ

ر نمی  شناخت زمین،که هنوز مدا

 و سرگذشتِ سرُخش

 تنها
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 ناشده بودالتهابی درک 

 .فراپیشِ زمان

  

کای خمیرهیی بیپارهسنگ  اش هنوزتمیز که در خشُ

 نبود،« خويشتن»از  را خبر« خود»

 که هنوز نه بهشتی بود

 نه ماری و سیبی،

 نه انجیربُنی که برگش

 درزِ گندم را 
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 شرم آموزد

کافد  از آن پس که بش

کافداز آن پس که سنگ  پاره واشِ

 :و زمین به اُلگوی ما شیار و تخمه شود

 یی به عشوه گریزانسیّاره

رِ خشک و خیس  اشبر مدا

 آگاه از میلاد و نا

 .خبر از مرگبی

  

http://www.nrabie.com/


مجموعه شعر : در آستانه                                                   احمد شاملو  

 

     68        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 !چه به یکدیگر ماننده! شگفتا، چه به یکدیگر ماننده

  

□ 

  

 حضوری مشکوک در درون و

 حضوری مشکوک در برون

 مرزی مشکوک میانِ برون و درون ــ

  

 عشق را چگونه بازشناختی؟
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 کجا پنهان بود حضورِ چنین آگاهت

 ادراکی بیبر آن توده

 در آن رسُتاقِ کوتاهنوز؟

  

رِ کدام بستر بودی یخفته  بیدا

 کدام بسترِ ناگشوده؟

 ی بالغِ کدام مادر بودینوزاده

 مادرِ نابِووده؟کدام دوشیزه
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 سنگ

 از تو

 خاکِ بسُتانی شدن چگونه آموخت؟

  

 خاک

 از تو

 شیارِ پذیرا شدن چگونه آموخت؟
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 بذر

 از شیار

 امانِ محبت جُستن

 جهان را 

 مَضيفِ مهربانِ گرسنگی خواستن

 ور و پُنده را زنب 

 بشارتِ شهد و سرود آوردن

 ريشه را در ظلمات
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 به ضیافتِ آب و آفتاب بردن

 چشم

 ی هستی گشودن وبر جلوه

 چشم از حیات بربستن و

 باز

 گرسنه گداوار

 دیده به زندگی گشودن

 ...مردن و بازآمدن و دیگرباره بمردن
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 این همه را 

 از کجا آموختی؟

  

□ 

  

ستیننشان سنگِ بیآن پاره
نخ
 بودم من در آن التهابِ 

 خويشتنیسکونِ خاموش بودم من در آن ملالِ بیآن پاره

کان بودم منی بیآن بوده  م

 زمان. ــی بیآن باشنده
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 به کدام ذکرم آزاد کردی

 به کدام طلسمِ اعظم

 به کدام لمسِ سرانگشتِ جادوی؟

  

 از کجا دریافتی درختِ اسفندگان

 گویدسبزِ تو سلام میبهاران را با احساسِ 

 و ببرِ بیشه

 آراید؟ی احساسِ تو میغُورش را در آیینه
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 از کجا دانستی؟

  

□ 

 هنوز این آن پُسشِ سوزان است، 

 و چراغِ کهکشان را 

 :کند اندوهِ این ندانستنبه پُفی چه دردناک خاموش می

 ظرافتِ آن باغِ هرگزتاهنوزبرگِ بی

 عشق را 
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 ناشناخته

 آزرم بَرابرَْنهادِ

 چگونه کرد؟

  

 هنوز)

 این

 (.آن پُسشِ سوزان است

  

 ۱۶۳۶دیِ  ۳
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 …قفس قفس این قفس

 قفس

 …قفس این قفس این قفس

  

 پُنده

 برََددر خوابش از یاد می

 بینمش،من اما در خواب می

 که خود
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 به بیداری 

 نقشی به کمالم

 .از قفس

  

□ 

  

 از ما دو

 کدام؟ ــ

 کندمیتو که زندانت تو را زمزمه 
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 یا من

 که غُيوِ خود را نیز

 شنوم؟نمی

 کشد،تو که زندانت مرا غُيو می

 یا من

 ی توکه زمزمه

 در این بهارانم

 دهد؟ ــزار نمیمجالِ باغ و دماغِ سبزه
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 از ما دو

 کدام؟

  

□ 

  

 قفس

 این زمزمه

 این غُيو
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 این بهاران

 !این قفس این قفس این قفس ای امان

  
 ۱۶۳۱فروردینِ  ۲۲
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 …جوشان از خشم

 جوشان از خشم

 مسلسل را به زمین کوفت

 دندان به دندان برفَشرده

 یی برداشت با دشنامی زشتپارهکلوخ

 و با دشنامی زشت

 .بَرابریَان را هدف گرفت

 .ها نهان کردندسنگران خندههم
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 :سهراب گفت

 ــ آه! دیدی؟

 سرانجام

 ...او نیز

 

 ۱۶۳۱اردیبهشتِ  ۱۱
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 بوسه

 را با لب لب

 در این سکوت

 گویا در این خاموشی

 انگیزتر کرامتِ آدمی به شمار استگویاتر از هرآنچه شگفت

 …انتهای معجزتی که اوستی بیدر رشته

 در این اعترافِ خاموش، 

 «همان»در این 
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 که تواندَ در میان نهاد

 با لبی

 لبی

 ...وساطتِ آنچه شنودن را بایدبی

  

 سرامان، در این پیرانهآن احساسِ عمیقِ 

 که هنوز

 پُواز در تداوم است

 :هم ازآنگونه کز آغاز
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 یی معجزآیترابطه

 از یقینی که در آن آشیان گذشت

 در پایانِ این بهاران

 تا گمانی که به خاطری گذرد

 .در آغازِ یکی خزان

  
 ۱۶۳۱خردادِ  ۱۱
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 گدایانِ بیابانی

 سر سرتاسر در سراسرِ دشتسربه

 اندپایان برُدهراه به 

یانِ بیابانی  .گدا

  

 آبلهپای

 اندمرُده

 ها همه،بر دو راهه
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 ی اتُراق! ــخانهترین چایفاصله با تو ــ ای نزدیک در تساوی

 لهَِ سوزانِ بادِ ساماز لهَ

 امانِ سوزِ زمستانیلاهِ بیتا لاه

یانِ بیابانی  .گدا

  
 ۱۶۳۱مردادِ  ۲۱
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 ببر

 آن دلَّادلَِّ حیات

 که استتارِ مراقبتش

 در زخمِ خاک

 سراسر

 .نفسی فروخورده را ماندَ

 سایه و زرد 

 مرگِ خاموش را ماندَ،
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 .ی خوف را مرگِ خفته را و قیلوله

 قرار استاش کيِفی بیهر کشَاله

 نهان

 در اعصابِ گرسنگی،

 ی بهمنیسایه

 .به خويش اندر چپیده به هیأتِ اعماق

  

 اشهر سکون

گالِ نامتظظر،ی مقدرِ لحظه  چن
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 پوشی برفجلگه

 سراسر

 :اعلامِ حضورِ پنهانش

گانِ بی  خبری به خون درغلتیدنِ خفت

 .گاهِ تاریخدر گرُده

  

□ 

 ای به خوابِ خرگوران فروشده 
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 !به نوازشِ دستانِ شرورِ یکی بدنهاد

گالای زنجیرِ خواب گسسته به آوازِ پای رهگذری خوش  !س

  
 ۱۶۳۱آذرِ  ۱۳
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 زمستانی هایطرح

۱ 

 پُُجوش و جنجالِ کلاغان و گیِچرکمرد

 … درازگوی برفسپیدی

  

کانیده به مرزِ کرَتسُفرهته  ی ت

 .تنها حادثه است

 ی زردتابمردِ پُشتِ دريچه
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 .نگردبه خورجینِ کنارِ در می

  

 جهان

 گناندوه

 .رها شده با خويش

 و در آن سوی نهالستانِ عریان

 .گویدنمی هیچ چیز از واقعه سخنی

  
 ۱۶۳۱بهمنِ  ۲۱
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 ۲ 

  

 آسمان

 گذر از شفقبی

 .به تاریکی درنش ت

 دودِ رقیق 

 از در و درزِ بام

 .پُاکنَدَبوی تپاله می
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 کنارِ چراغِ کلبه

 ی زرد و سرُخِ سرَبندگوید بوتهنقلی ناشنیده می

 ی تاریکو در توَیله

 ی یابوی خستههنوز از گرُده

 .خیزدبخار بر می

  
 ۱۶۳۱بهمنِ  ۶۱
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 طرحِ بارانی

 جمشید لطفی به

 منطقِ لطيفِ شادی

 چیزی به دمُبِ سکوتِ سیاسنگینِ فضا آويخت

 انفجارِ کبریتِ خفه در صندوقِ افق یتا لحظه

 خاموشی شود

 و عبورِ فصیحِ موکبِ رگبار

 .بیاغازد
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 برق و

 ناوکِ پُُانکسارِ پولادِ سپید و

 طبلهطبله

 کوکِ طبلِ رعدغَلتِ بی

 .ی خاکبر بسترِ تشنه

  

 خاک و

 کوبانِ فصیحِ نوباوگانِ شادِ بارانپای
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 .های خیسِ خويشدر بارانی

گاه  آن

 :تمامیجهان به

 تمامی وزمین و زمان به

 .تمامیآسمان به

  

گاه  و آن

 رویسکوتِ مقدسِ خورشیدِ بشسته

 ی خاک،بر سجاده

http://www.nrabie.com/


مجموعه شعر : در آستانه                                                   احمد شاملو  

 

     100        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 و درنگِ سنگینِ ساتورِ خوسین

گاهِ بی  .ی فلقیهداع در قربان

 درنگِ سنگینِ ساتورِ خوسین و

 نزولِ لَختالَختِ تاریکی

 چون خواب،

 گاهخوابی بی چونان لغزشِ خاکستری 

 .بر خاک

  
 ۱۶۳۶فروردینِ  ۲۱
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 میلاد

 ناگهان

 عشق

 وارآفتاب

 نقاب برافکند

 و بام و در

 به صوتِ تجلی

 درآکند،
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 واری آذرخششعشعه

 فروکاست

 و انسان

 .برخاست

  
 ۱۶۳۶اردیبهشتِ  ۱
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 ی مردی که لب نداشتقصه

 قلییه مردی بود حسین

 چشاش سیا لپُاش گُلی

 غُصه و قرض و تب نداشت

 اما واسه خنده لب نداشت. ــ

  

 لب کی دیده؟ی بیخنده

 شب کی دیده؟مهتابِ بی
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 لب که نباشه خنده سیس

 .پَُ نباشه پُنده سیس

  

□ 

  

 سحرشبای درازِ بی

 پکر قلی نِشسِحسین

 تو رختخوابش دمرو

 .تا بوقِ سگ اوهو اوهو
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 تمومِ دنیا جمَ شدن

 هیِ راس شدن هیِ خم شدن

 فرمايشا طبق طبق

 
ّ
 و وق

ّ
 همگی به دورش وَق

 بستن به نافش چپ و راس

 ی ملاپیناسجوشونده

 اش دادن جوون و پیردَم

 :نظیرنصیحتای بی
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 خورَکقلی غصهــ حسین»

 !خنده نداری به درک 

 شهکه شادی نمیخنده 

 .شهعیشِ دومادی نمی

 ی لب پشِکِ خَرهخنده

 ی دل تاجِ سره،خنده

 ی لب خاک و گِلهخنده

 «...ی اصلی به دِلهخنده
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 حيف که وقتی خوابه دل

 وز هوسی خرابه دل،

 وقتی که دل هواش پسه

 اسیرِ چنگِ هوسه،

 دلووزی از قصه جداس

 !هرچی بگی بادِ هواس

  

□ 
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 اشک و آهقلی با حسین

 رف دَمِ باغچه لبِ چاه

 چاه، هلاکتمــ ننه»گُف: 

 !ی خلُقِ پاکتممرده

 حسرتِ جونم رُ دیدی

 لبتو امونت نمیدی؟

 لبتو بدِهِ خنده کنم

 «.یه عیشِ پاینده کنم
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 قلیــ حسین»چاهه گُف: ننه

 یاوه نگو، مگه تو خُلی؟

 اگه لَبمو بدَِم به تو

 صبح، چه امونَت چه گرو،

 یی که لب ترَ بکننواسه

 چی تو سماور بکنن؟چی

 بگیرن« رَت»بگیرن « ضو»

 طاهارت بگیرن؟وضو بی
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 باس آب بکشنظهر که می

 بالای باهارخواب بکشن،

 یا شب میان آب ببرن

 سبو رو به سرداب ببرن،

  

 سطلو که بالا کشیدن

 جا ندیدنلبِ چاهو این

 کجا بذارن که جا باشه

 «لايقِ سطلِ ما باشه؟
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 گهلا، حق میدید که نه وال

 .گهگرچه یه خورده لَق می

  

□ 

  

 قلی با اشک و آحسین

 رَف لبِ حوضِ ماهیا

 ــ باباحوضِ ترتَریَ»گُف: 
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 بری؟به آرزوم راه می

 میدی که امانت ببرم

 راهی به حاجت ببرم

 تو روُ مرَد و مردونهلب

 «با خودم یه ساعت ببرم؟

  

 دار شدبابا غصهحوض

  دلش هوَار شدغم به

 ــ بَبهَ جان، بِگمَ چی»گُف: 
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 اگر نَخوام که همچی

 نشکنه قلبِ نازِت

 :غم نکنه درازِت

 حوض که لبش نباشه

 پاشهاوضاش به هم می

 گاره تو پیِآبش می

 «.رمُبه از جاکلُ میبه

هدید که نه وال
ّّ
 لا، حَ
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ه
ّّ
 .فوقش یه خورده لَ

  

□ 

  

 اوهونقلی اوهونحسین

 حیاط، به پُشتِ بون رَف تو

 ــ بیا و ثواب بکن»گُف: 

 :حساب بکنیه خیرِ بی

 آباد شهِ خونمِونت
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 !سالم بمونه جونت

 تبائونهبا خلُقِ بی

 لبِتو بده اَمونت

 باش یه شیکم بخندم

 غصه رو بار ببندم

 نشاطِ یامُف بکنم

 کفشِ غمو چنَ ساعتی

 «.جلوِ پاهاش جُف بکنم

  

http://www.nrabie.com/


مجموعه شعر : در آستانه                                                   احمد شاملو  

 

     116        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 بون به صدا دراومد

 : و آ دراومدبه اشک

 قلی، فدات شمَ،ــ حسین»

 ی کفشِ پات شمَوصله

 بینی چی کردی با مامی

جلتیم سراپا؟
خ
 که 

 اگه لبِ من نباشه

 جا نوُدْونی م کجا شهِ؟
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 بارون که شرُشرُو شهِ

 تو مُخِ دیفار فرو شهِ

 دیفار که نمَ کشینهِ

 هوُْ از پا نِشینه،یهِ

 هر بابایی میدونه

 مونهخونه که رو پاش ن 

 کارِ بونشم خرابه

 .پُلش اون ورِ آبه
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 دیگه چه بونی چه کشَکی؟

 «آب که نبود چه مَشکَ؟

  

 گهلا، حق میدید که نه والّ 

 .گهفوقش یه خورده لَق می

  

□ 

 قلی، زار و زبونحسین
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 کنونزنَون گریهویِْلهِ

 خواسلبش نبود خنده می

 .خواسشادی پاینده می

  

 پاشد و به بازارچه دوید

 سفره و دستارچه خرید

 پیچ و کولبار و سبدمُچ

 سبوچه و لولنِگ و نمد

 دوید این سرِ بازار
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 دوید اون سرِ بازار

 اول خدا رو یاد کرد

 سه تا سِکّه جدا کرد

 آجیلِ کارگشا گرفت

 از هم دیگه سوَا گرفت

 که حاجتش روا بِشه

 لا وابشهش ايشالگرِهَ

 بعد سرِ کیسه واکرد
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 کردها رو جدا سکه

 عرض به حضورِ سرورم

 :چی نخرمچی بخرم چی

 خرید انواعِ چیزا

 کیشمیشا و موَیزا،

  

نی  تا نخوری ندا

 تنَانی،حلوای تنَ

 لواشک و مشغولاتی
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 پاتیآجیلای قاتی

 اَرده و پادرازی 

 قایی،پنیرِ لقمه

  

 خانمُایی که شومایین

 :آقايونی که شومایین

 منیبا هَف عصای شیش

 آهنی تا کفشِبا هف

 تو دشتِ نه آب نه علف
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 راهِشو کشید و رفت و رَف

گاش کشیده شد  هر جا ن

 :چی جز این دیده نشدهیچ

 کلوخ و خار و خسخشکه

 :تپه و کوهِ لُخت و بس

 قطارِ کوهای کبود

 مثِ شترای تشنه بود

 هاپستونِ خشکِ تپه
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 .زن وختِ دعامثِ پیره

  

 خورکقلی غصهــ حسین»

 !ک خنده نداشتی به در

 خوشی بیخِ دندونت نبود

 راهِ بیابونت چی بود؟

  

 حیاراهِ درازِ بی

 روز راه بیا شب راه بیا

http://www.nrabie.com/


مجموعه شعر : در آستانه                                                   احمد شاملو  

 

     125        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 بکوبهف روز و شب بکوب

 نه صُب خوابیدی نه غُوب

 نونو ببینی بیسفره

 :دشت و بیابونو ببین

 ی خشکت سرِ راهکوزه

 ی چاهچشمِ سیات حلّه

 خوبه که امیدت به خداس

 «!هواسوگرنه لاشخور تو 
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□ 

  

 قلی، تلِوُخورونحسین

 جونگشُنه و تشنه نصِبهِ

 کشیدخَسّه خَسّه پا می

 .تا به لبِ دریا رسید

 از همه چی وامونده بود

 .م یه دریا مونده بودفقط
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 لمَــ ببین، دریای لمَ»

کلت شمَ  فدای هی

 شه عِِتت کمنمی

 از اون لبِ درازوت

 درازتر از دو بازوت

 ما کنُ یه چیزی خِیرِ

 :حسرتِ ما دوا کنُ

 لبی بدِه اَمونت
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 «.دعا کنیم به جونت

  

 قلیــ دلت خوشهِ حسین»

 .سرِ پا نشسته چوتولی

 !فدای موی بورِت

 کو عقلت کو شعورِت؟

 ضررای کارو جمَ بزن

 !بساطِ ما رو هم نزن

ده و مناره  شمَچِّ
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 .شیه دریاس و کناره

 لبِشو بدم، کو ساحلش؟

 جاهلش؟ ش کوکو جیگَرَکی

 کو سایبونش کو مشتريش؟

 ش؟کو فوفولش و کو نازپُیَ

 کو نازفروش و نازخرشِ؟

 «چَرشِ؟ش کو چشِییکو عشوه

  

□ 
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 قلی، حسرت به دلحسین

 یه پاش رو خاک یه پاش تو گلِ

 دسَاش از پاهاش درازترََک

 .ش به حالِ سگبرگشت خونه

 راهبهدید سرِ کوچه راه

 چاهباغچه و حوض و بوم و 

 رنزنَون ريسه میهرِتهِ

 :زننخونن و بشکن میمی
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 ــ آی خنده خنده خنده»

 رسیدی به عرضِ بنده؟

 دشت و هامونو دیدی؟

 زمین و زَمونو دیدی؟

 خندید؟انارِ گلُگون می

 خندید؟ی خندون میپِسّه

 خوادخنده زدن لب نمی

 :خوادداریه و دمُبَک نمی
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 خواد که شاد باشهیه دل می

 بندِ غم آزاد باشهاز 

 یه برُ عروسِ غصه رو

 !به تئَنایی دوماد باشه

 !قلیحسین

 !قلیحسین

 «!قلیقلی حسینقلی حسینحسین

  
 ۱۶۶۱تابستانِ 
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